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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0414 سال، 8ۀ ، شمارتمشهسال 

 زنجانی ییرشب الّل تیو آ یمحدّث نور دگاهید لیتحل
 1شناسی عبارت کشّّ در باب اصحاب اجماعتدر دلال

  ________________ 3مصطفی غیبی،9اصغر زهرتیعلی  ________________ 

 چکیده
عام در علم  قاتیتوث نیتر و پربحث نیتر یمیاز قد یکی« اصحاب اجماع»

و محدثان بوده است. عبارت  هانیفق قیواره محل بحث و نظر دقرجال، هم
، «عَنهُم صِح  یَ مَا  حِ یتصَحِ  یأجمَعَت العِصَابةَُ عَل»در رجال خود،  یمشهور کش  
صحت  ان،یدر دلالت آن بر وثاقت راو  یگوناگون یهادگاهید  یریگمنشأ شکل

قاعده بر  نیا شگرف ریشمول آن شده است. با توجه به تأث ۀو دامن اتیروا
بزرگان معاصر  یهادگاهید  یقیو تطب قیعم یبررس ث،یهزاران حد یاعتبارسنج

                                                      
 تأیید: تاریخ                                                                                                             12/22/2414دریافت: تاریخ .1

22/۳/241۵ 
 d ali1291zr@gmail.com               مسئول(. )نویسندۀقم علمیه حوزه چهارم سطح طلبه .2
 marandmarandy491@gmail.com                          .قم علمیه حوزه مدرس .3
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. پژوهش حاضر با روش رسدیبه نظر م ریانکارناپذ یضرورت نهیزم نیدر ا
دو تن  دگاهید  یقیتطب یبه بررس ،یاخانهبر منابع کتاب هیو با تک یلیتحل-یفیتوص

( در مسئله یزنجان یریشب اللهتیو آ یبرجسته )محدث نور انیاز رجال
را  ینوشتار نخست قلمرو دلالت عبارت کش   نی. اپردازدیم« اصحاب اجماع»

 ای« آنان خیمشا قیتوث»، «اصحاب اجماع یوثاقت اختصاص»دلالت بر  ثیاز ح
است.  دهیدو پژوهشگر کاو  نیا یدر رأ «معصومبه  تیصحت انتساب روا»
 یهاتفاوت ،یاشتراکات کل یبا وجود برخکه  دهدینشان م قیتحق یهاافتهی

 نیا یآنان وجود دارد؛ محدث نور انیم یدلالت عبارت کش   لیدر تحل یاساس
آنان و در  واسطهیباواسطه و ب خیعبارت را دال بر وثاقت اصحاب اجماع و مشا

 یریشب اللهتیکه آ یدر حال داند،یم به معصومان تیصحت انتساب روا جهینت
 .داندیت آن را تنها منحصر به وثاقت خودِ اصحاب اجماع مدلال یزنجان

 ،یمحدث نور ،یعام، علم رجال، کش   قیاصحاب اجماع، توث :واژگان کلیدی
 .یزنجان یریشب الل هتیآ

 مقدمه
پردازد، ای از قواعد رجالی است که به وثاقت راویِ خاصی نمیتوثیقات عامه، مجموعه

 راویان فراوانیرو، در سنجش اعتبار دهد و ازاینقرار می بلکه عنوانی کلی را مورد توثیق

این قواعد در تصحیح احادیث،  ۀکنندآفرین است. با توجه به کارکرد تعییناز راویان نقش

اند، فقیهان و محدثان نیز ها پرداختهافزون بر رجالیان که در آثار خود به شکل مستقل به آن

را « اصحاب اجماع»نظران، در این میان، برخی صاحباند. این بحث را به تفصیل کاویده

اند که اثبات یا ردّ آن، سرنوشت اعتبار هزاران حدیث را تغییر پرثمرترین توثیق عام دانسته

 1.دهدمی
بلکه از  یست؛علم رجال ن یۀدر حاش یو انتزاع ینظر یصرفا بحث« اصحاب اجماع» ۀقاعد

 یاستنباط احکام شرع یندبر فرآ یمااست که مستق یقواعد رجال ترینیو کاربرد ترینیدیکل
و  یرد دلالت عبارت کش   یا یرشروست که پذمسئله ازآن ینا یادینبن یت. اهمگذاردیم یرتأث
 .سازدیرا دگرگون م یاتاز روا فراوانیشمار  یآن، سرنوشت اعتبار وقلمر یینتع

                                                      
  .7ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
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)أَجْمَعَتِ  یکلام کش   رشیهاست که در صورت پذپرسش یننوشتار حاضر درصدد پاسخ به ا
عبارت تا  یناصحاب اجماع، قلمرو دلالت ا ۀعَنْهُمْ( دربار یَصِح  مَا  یحِ العِصَابَةُ عَلَی تَصْحِ 

ث نور یدگاه)د شوندیم یقاز اصحاب اجماع تا امام توث یانراو یتمام یاکجاست؟ آ (، یمحد 
 ینا ینکها یا(، و نقدمامتمشهور  یدگاه)د گرددیم یمعتبر تلق یانراو یقبدون توث یتروا یا

 (؟یزنجان یریشب اللهیتآ یدگاهعبارت تنها بر وثاقت خودِ اصحاب اجماع دلالت دارد )د

 اللهیتو آ یبرجسته )محدث نور یدو رجال هاییدگاهد یقیتطب یلپژوهش حاضر با تحل
 ینا یش افزوده و نوآور. ارزپردازدیوجوه اشتراک و افتراق آراء آنان م یین(، به تبیزنجان یریشب

ه، بستر مناسب یلو تحل یدر آن است که با گردآور یقتحق  یانتقاد یابیارز یرا برا یجامع ادل 
 .آوردیبه نظرِ برتر فراهم م یابیو دست« اصحاب اجماع» ۀمطرح در مسئل یاتنظر

از  فقیهان پس و 1است آمده یرجال کشکتاب بار در  نینخست یبحث اصحاب اجماع برا
 ،3یحل هعلام ،9. ابن شهرآشوباندارائه داده عبارت نیاز اهای متفاوتی ، برداشتشانیا

از هستند که در قرن شش و هفت و هشت  یاز کسان 6یثان دیو شه 5اول دیشه ،4یداوود حلابن
محمد ، 8ردامادی( سپس مازدهمی)در قرن  7ییبها خیاز آن شپس . اندبحث کردهمطلب  نیا

  10یکاشان ضیف ،2یاسترآباد نیام

                                                      
 .0۳1و37۳و ۵17صص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .1
  .101و 122صص ،4ج ،طالبابی آل مناقب شهرآشوب، ابن .9
  . و... 72صص ،۳ج ؛110ص ،1ج ،الشیعة مختلف حلی، علامه .3
  . ... و 04ص ،2ج ،الرجال حلی، .4
  .1۵2 و42صص ،1ج ،دالمرا ةغای اول، شهید .5
  .۳2ص ،3ج ،البهیة الروضة ثانی، شهید .6
  .۳۵ و ۳4صص ،الشمسین مشرق خواجویی، .7
  .02-70صص ،السماویة رواشحال میرداماد، .8
  .۳72ص ،المدنیة الفوائد استرآبادی، .2

  .۳4۳ص ،1ج ،الشیعة معتصم کاشانی، فیض .10
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 اند.کردهارائه  های فراوانی در این موضوعبحث (و دوازده ازدهیدر قرون ) 1یحر عامل خیو ش

صورت  یارزشمند یهاانجام شده و تلاش ییهااصحاب اجماع پژوهش ینۀاگرچه در زم
ث نور ۀگرفته است، اما کلمات و ادل    به توسعه و یگراناز د یشکه ب ین کساعنو به-  یمحد 

 ی،زنجان یریشب اللهیتآ هاییدگاهبا د یشانآراء ا یقیتطب یلتحل یزو ن -مبنا پرداخته ینا یقتعم
پژوهش حاضر در آن  ۀو ارزش افزود یزتما ۀنشده است. نقط یدهو جامع کاو ستقلصورت مبه

 نیمطرح در ا ۀاکثر ادل   یلو تحل یبه گردآور یدگاه،دو د ینا یقیتطب یاست که افزون بر بررس
گونه که اشاره همان .سازدیم یزگذشته متما ینوشتار را از کارها ینکه ا یامر پردازد؛یمسئله م

ث و رجال ث نوری به عنوان محد  پژوهی که بیشترین بررسی را در تاریخ معاصر شد، محد 
این موضوع داشته، محور نخست این تحقیق است و بازخوانی موشکافانۀ کلام او  ۀدربار

الله شبیری زنجانی به عنوان فقیهی برجسته و وهشی دارد. از سوی دیگر، آیتضرورتی پژ
ث نوری وارد نظر در مباحث رجالی که نقدهای جدی و نوآورانهصاحب ای بر دیدگاه محد 

تر و دسترسی دهد. با این حال، برای مقایسۀ دقیقساخته، محور دوم این پژوهش را تشکیل می
 .نمودناپذیر میبندی ساختارمند مباحث آنان اجتناب، تنقیح و دستهبهتر به آراء این دو محقق

 هاییاناز جر یکی یندۀنما یکدو عالم برجسته آن است که هر  یندر انتخاب آراء ا یگرد ۀنکت
 یواکاو ۀلآنان به منز هاییدگاهد یرو، بررسینازا روند؛یمسئله به شمار م ینتفکر در ا یاصل

 یلباره، به دل ینمطرح در ا یاتنظر یراست سا یموضوع است. گفتن ینبخش اعظم مباحث ا
آراء  یسۀبحث، به مقا ینا ۀدر تکمل توانندیاند و پژوهشگران منشده یبررس ،اختصار یترعا
شده  یمتنظ یقیتطب یالگو یۀمقاله بر پا ینساختار ا یننظران بپردازند. همچنصاحب یرسا

مجزا ارائه نشده، بلکه آراء و  در دو بخش کاملا یشمندانددو  ینا هاییدگاهد یناست؛ بنابرا
ث نور هاییدگاهو د یمبان یلذ یزنجان یریشب اللهیتآ ینقدها  شده است. یلتحل یمحد 

قاعده توجه شود.  ینا یرتأث یآمار ۀاست به گستر یکاف یق،تحق یندرک بهتر ضرورت ا یبرا

                                                      
  .۵37ص ،0ج ،الأمة هدایة عاملی، .1
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ث نوربزرگان علم رجال از جمله م یبرخ یبنا بر ادعا ع از قاعد یرتفاس یرشپذ ی،حد   ۀموسَ 
 یادعا یکسخن نه  ین. اسازدیرا دگرگون م یثهزاران حد یتاصحاب اجماع، وضع

 یدهکتب اربعه د یدبا مراجعه به اسان ،است که به وضوح یپژوهش عیتیبلکه واق یز،آممبالغه
اجماع به صاحبان  اصحاب یقاز طر یعهش یاتکه ادعا شده بخش اعظم روا ییتا جا شود؛یم

ثمره بودن این نکتۀ آخر در این زمینه آن است که در پاسخ به کم 1است. یدهرس یثیجوامع حد
بحث باید گفت که دیدگاه متوسط )که نظر مشهور متقدمان نیز بوده است( در این زمینه 

 .طرفدار نبوده است و ثمرات قابل توجهی نیز در فقه خواهد داشتکم

 اصطلاحاصحاب اجماع در 
 یقاتمتأخر و از جمله توث یانمربوط به رجال یاصطلاح« اصحاب اجماع»در دانش رجال، 

 یاننظرِ رجال. بنا بر اجماع و اتفاقشودیاطلاق م یانخاص از راو یاست که بر گروه یعام
که  یابه گونه شود؛یشمرده م یدترد یرقابلعنه و غافراد مفروغ ینا ییوثاقت و اعتبار روا یه،امام
که  ییاست. تا جا نیازیب یفرد یتوضع یسند در بخش مربوط به خود آنان، از بررس یابیارز

از جهت  یتباشد، روا یحاز اصحاب اجماع صح یکیتا  یثمطرح شده هرگاه سند حد
مشهور  یشخص یامجهول  یرا از فرد یثاگر آنان حد یخواهد شد؛ حت یرفتهپذ یاعتبارسنج

 9.به فسق نقل کرده باشند
 رجال کتاب از ، سه عبارترجالعلم در آثار « اصحاب اجماع»اصطلاح ایجاد  یخیمنشأ تار

ی از ایشان، به صراحت یا غیرمصر   دانشمندان پسمستند  .است یکش   ح، همین کلام کش 
 ایشان در سه قسمت از این کتاب چنین آورده است: 3است.

ی آنه الف. دستۀ اول، از اصحاب امام باقر و امام صادق اصحاب  نقهایها را فستند که کش 
هِ  الفقهاءفِي تَسْمِیَةِ »زمان خویش دانسته است:  . قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّ

ي   لِ  ءِ هؤلَا  یقِ صدِ لی تَ عَ  ةُ ابَ صَ ت العِ عَ جمَ أ: اَلْکَشِّ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ  ابِ ن أصحَ ین مِ الأو 

                                                      
  .۵1ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک ی،نور .1
  .230ص ،الرجال علم في کلیات سبحانی، .9
 .12 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .3



 

 

 

سال 
شتم

ه
مار

، ش
 ،8ۀ 

سال 
414

1
 

 

912 

 

914 

هِ اَ  ة  وَ اِنْقَادُوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ  للَّ لِینَ سِتَّ وَّ
َ
بُوذَ ، وَ بُرَیْد  ، وَ  : زُرَارَةُ ، فَقَالُوا: أَفْقَهُ اَلْأ ، وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّ

سَدِي  
َ
ائِفِي   أَبُو بَصِیرٍ اَلْأ دُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلطَّ ةِ زُرَارَةُ  ، ، وَ اَلْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ ، وَ مُحَمَّ تَّ ، وَ قَالُوا: وَ أَفْقَهُ اَلسِّ

سَدِيِّ أَبُو بَصِیرٍ اَلْمُرَادِي  
َ
  1«.وَ هُوَ لَیْثُ بْنُ اَلْبَخْتَرِي   قَالَ بَعْضُهُمْ مَکَانَ أَبِي بَصِیرٍ اَلْأ

ی،  ب. دستۀ دوم از اصحاب امام صادق بیان فقیهان است که این دسته نیز در دیدگاه  کش 
اند: گذاری کردهنام اند. ایشان، این دسته را احداث )نسل نو( اصحاب امام صادقهشد

هِ  الفقهاءتَسْمِیَةُ » أَجْمَعَتِ اَلْعِصَابَةُ عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  مِنْ هَؤُلَاءِ  مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ
وا لَهُ  یْنَاهُمْ مْ بِالْفِقْهِ وَ تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ وَ أَقَر  ذِینَ عَدَدْنَاهُمْ وَ سَمَّ ةِ اَلَّ تَّ ، : مِنْ دُونِ أُولَئِكَ اَلسِّ

اجٍ  ةُ نَفَرٍ: جَمِیلُ بْنُ دَرَّ هِ بْنُ مُسْکَانَ سِتَّ ادُ . وَ عَبْدُ اَللَّ ادُ بْنُ عِیسَی، وَ حَمَّ هِ بْنُ بُکَیْرٍ، وَ حَمَّ ، وَ عَبْدُ اَللَّ
: أَنَّ أَفْقَهَ هَؤُلَاءِ قَالُوا: وَ زَعَمَ أَبُو إِسْحَاقَ اَلْفَقِیهُ یَعْنِي ثَعْلَبَةَ بْنَ مَیْمُونٍ  .، وَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنُ عُثْمَانَ 

اجٍ  هِ  جَمِیلُ ابْنُ دَرَّ   .»2وَ هُمْ أَحْدَاثُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ

ی مانند دو دستۀ   .ج را نیز از  و امام رضا ز اصحاب امام کاظمای ادسته پیش،کش 
ضَا الفقهاءتَسْمِیَةُ »اصحاب اجماع شمرده است:   مِنْ أَصْحَابِ أَبِي إِبْرَاهِیمَ و أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّ

وا لَهُمْ بِالْفِ  : وَ هُمْ قْهِ وَ اَلْعِلْمِ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  عَنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِیقِهِمْ وَ أَقَر 
ةُ نَفَرٍ آخَ   بدِ عَ  بنُ  سُ ونِ م یُ هُ نْ ، مِ هِ الل   بدِ بي عَ أَ  حابِ صْ م في أَ ناهُ رْ کَ ذَ  ذینَ الَّ  رِ فَ نَ  ةِ تَ السِّ  ونَ دُ  رَ سِتَّ

 ة، وَ یرَ غَ المُ  بنُ  هِ للَّ اَ  بدُ عَ  ر، وَ یْ مَ أبي عُ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  ري، وَ ابُ الس   اعِ ی  یی بَ حْ یَ  بنُ  وانُ فْ صَ  ، وَ حمنِ الرَّ 
 ،وبِ حبُ مَ  بنِ  نِ سَ الحَ  کانَ م: مَ هُ عضُ بَ  قالَ  وَ  .صرِ بي نَ أَ  بنُ  دُ مَّ حَ مُ  بنُ  دُ حمَ أَ  ، وَ وبِ حبُ مَ  بنُ  نُ سَ الحَ 

ی، یسَ عِ  بنِ  مانِ ثْ عُ  الِ ض  فَ  ابنُ  کانَ ، مَ مْ هُ عضُ بَ  قالَ  ، وَ وبِ یُ أَ  بنُ  ةُ ضالَ فَ  وَ  الِ ض  فَ  بنِ  لي  عَ  بنُ  نُ سَ لحَ اَ 
حْمَنِ  بنُ  سُ ونُ یُ  لاءِ ؤُ هَ  هُ قَ فْ أَ  وَ   .4و 3«.، وَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَیعَبْدِ اَلرَّ
 

                                                      
  .۵17ص ،1ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .1
 .37۳ص ،1ج همان، .9
 .0۳1ص همان، .3
  دارد. وجود جدی اختلافاتی عبارت این معنای دربارۀ .4
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 اللّه شبیریو نقد آیت« اثبات وثاقت اصحاب اجماع»ادلۀ محدّث نوری بر  .
ی بر توثیق راویان، میان مفهوم این عبارت و وثاقت  ث نوری برای اثبات دلالت عبارت کش  محد 

 . سازدزمه برقرار میاصحاب اجماع نوعی ملا

 الف. بیان ملازمه
ث نوری بر آن است که اگر مقصود از واژۀ  ی، اصطلاحِ متأخران « صحیح»محد  در عبارت کش 

خواهد بود. با این حال،  هملازمتردید دون باشد، میان این عبارت و وثاقتِ اصحاب اجماع ب
ه و باید بر اصطلاح زمانِ خودِ آنان شود که این واژه در کلام متقدمان به کار رفتوی یادآور می

حمل شود؛ چه اینکه حدیث صحیح نزد متأخران، تنها یکی از مصادیق حدیث صحیح در نگاه 
 دمتقدمان تفسیر کرد. سیرا باید طبق اصطلاح « صحیح»پس  1.رودبه شمار می نقدمامت

فاق اصحاب بر صحیح دانستن احادیث و قبول 9باره آوردهشفتی دراین -ها از شخصی آن: ات 
به دلیل اعتماد فراوان به آن فرد است؛  -بدون بررسی و التفات به راویان پس از او تا معصوم

پذیری عدول نکرده باشد، پوشیده نیست. که این نکته بر مُنصف و کسی که از راه حق  چنان
ی، این است که اصحاب اجماع در اوج مراتب وثاقت و در جات بالای ظاهر عبارت کش 

اختصاص اجماع به این افراد است، با اینکه افراد ثقه و عادل  تِ عدالت هستند و این، عل
ا جزء اصحاب اجماع شمرده نشده 3انددیگری نیز بوده  اند[.]ام 

                                                      
 .10و17صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل تدرکمس نوری، .1
 .4۵ص ،الرجالیة الرسائل شفتی، .9

 .10ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
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د شفتی آمده، اشکالی را در مباحث محد ث نوری تنها دربارۀ وجه اختصاصی که در کلام سی 
دهد که ایشان و این، نشان می 1مطرح کرده استبعدی خود )وثاقت اساتید اصحاب اجماع( 

 ملازمه را قبول دارد.

ث نوری در فهم کلام سید شفتی این ملازمه آیت الله شبیری زنجانی، در ضمن اشکال به محد 
بالمطابقه  یاز آنجا که کلام کش   یری،شب اللهیتآ یدگاهِ است بنا بر د یالبته گفتن 2پذیرد.را می

. یستآن ن یِ به اثبات ملازمه و طرح دلالت التزام یازیاع دلالت دارد، نبر وثاقت اصحاب اجم
بوذ و ابان بن عثمان، تمام ینکههرچند با توجه به ا  یدارا یگرهجده تنِ د یِ به جز معروف بن خر 

وثاقتشان  یحت یابه مدح  یقرائن یۀبر پا توانیم یزن یدو راو ینا یو برا-خاص هستند  یقِ توث
 ندارد. یچندان یِ عمل ۀثمر یریشب اللهیتآ یدگاهِ عام از د یقتوث نیا ،-یافتدست 

 اصحاب اجماع وثاقتشواهدی بر ب. 
ث نوری  ،افزون بر مطالب بالا ی به وثاقت، هشت  دانشمندانی برای تلقمحد  از عبارت کش 

د بیان می ی   : شوددو مورد بیان  ،اختصار رای رعایتکه ب 3کندمؤ

ای وثاقت ابان بن عثمان به این اجماع استدلال کرده است و علامه در کتاب مختلف بر .2
 4داند.خبری که ابان در سند آن است را متصف به صحت می

ه در حاشیۀ مختلف به نام منهاج الشریعة آورده است:  .9 بدان که صحت این »سید فیض الل 
د؛ حدیث مبنی بر این است که ابان بن عثمان بنابر نقل کشی، از اصحاب اجماع باش

 5«شود.شود و الا موثقه میپس اگر این اجماع صحیح باشد این روایت نیز صحیح می

                                                      
 .همان .1
 .23 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9

 .۳1-10صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
 .112ص ،1ج ،الشیعة مختلف حلی، علامه .4
 کتاب یک به مطلب این در نیز نوری محدث و نیست دسترس در کتاب این .الشریعه مفتاح یا الشریعه هجمنا .5

 نشد. یافت گرفته صورت تتبعات در که است داده ارجاع خطی
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ث نوریبنابراین به باور  صحیح  ،1بیان صاحب فصولآید برمی تمام عبارات گذشتهاز  ،محد 
ث نوری بیش از این است 9است. در این قسمت تنها قصد اثبات وثاقت  ولی ،البته مختار محد 

 لام صاحب فصول را تأیید کرده است.را داشته، لذا ک

این رفتار ابن بر این باور است که  ،دیدگاه صاحب فصولالله شبیری نیز ضمن پذیرش آیت
( شهرآشوب که دربارۀ دستۀ دوم اصحاب اجماع )یعنی نسل نوی اصحاب امام صادق

ی نقل کرده و به جای  صرفا به « ح  تَصْحِیحِ مَا یَصِ »عبارت اصحاب اجماع را متفاوت از کش 
ی -بسنده نموده است « تَصْدِیقِهِمْ لِمَا یَقُولُونَ » در حالی که دربارۀ دستۀ اول، همان عبارت کش 

نشانۀ یکی دانستن معنای این دو عبارت نزد اوست. پس از وی نیز محققان دیگری،  -را آورده
جهت رعایت  اند. البتهاز جمله شیخ محمد فرزند صاحب معالم، همین نظر را برگزیده

ث نوری با آیت الله شبیری ذیل های آیتالله شبیری، استدلالساختار بحث و تطبیق کلام محد 
ث نوری تبیین شده است در این قسمت، صرفا جهت اطلاع و به اختصار، اصل . کلام محد 

 شود. دلیل ایشان برای مدعای خویش بیان می

ی را« مَا»الله شبیری معنای آیت اصحاب اجماع و « روایت کردن» در عبارت کش 
ای که به کار رود، معنایی داند که متناسب با هر زمینهمی« درست بودن»را به معنای « تصح»

ی ویژه می « درست بودنِ روایت کردنِ اصحاب اجماع»یابد؛ در نتیجه، معنای عبارت کش 
این مطلب و دیگر رود. تفصیل آنان به شمار می« صداقت و وثاقت»است که تعبیر دیگری از 

 .های آتی ارائه خواهد شدۀ ایشان در بخشادل

اللّه و نقد آیت« صحت انتساب محتوای روایت به معصوم»ۀ محدّث نوری بر . ادل۲
 شبیری

ث نوری برای اثبات اینکه انتساب محتوای روایت به معصو صحیح است، دو دلیل آورده  ممحد 

                                                      
ی، عبارت .1  است. بوده اجماع اصحاب توثیق معنای به علماء اکثر نزد کش 
  «الفصول. في نقله ما صحة ظهر ذلک جمیع من و» :۳1ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .9
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 است.

 عبارت کشّیدر « ما»نخست: مقصود از دلیل الف. 
ث نور یلدل به دست  یکاشان یضکلام ف یدر بررس یشاناز عبارات ا توانیرا م یاول محد 

تنها بر وثاقت  یکلام کش  »اند که: کرده یبندجمع ینرا چن یکاشان یضکلام ف یشانآورد. ا
ق تصح به  1«.ی  است و نه مرو یتروا ی،در عبارت کش   یحاصحاب اجماع دلالت دارد و متعلَّ

 یناست؛ بد یاسم مصدر یبه معنا تیواشده، ر یحتصح یکش   آنچه در کلام یگر،ارت دعب
خود راستگو  یتگریاست و آنان در روا یحاند صحکرده یتمعنا که آنچه اصحاب اجماع روا

 9باشد. یحصح یز( نیثحد )متن ی  مرو الزاما   ینکهنه ا ؛اندبوده

ث نوری به فیض کاشانی پاسخ داده این تعبیر نسبت به این بزرگان  ،که اولااند سپس محد 
 ةُ ابَ ت العصَ عَ أجمَ »گفت: باید تنها می ،بسیار سخیف است. اگر منظور کشی کلام  فیض بود

ت و حسن یاوصافاز نظر علمای حدیث،  ،ثانیا«. مهِ یقِ صدِ تَ  لیعَ  ت و ضعف و قو   ،مانند: صح 
نبوده بلکه به  ثیبرخاسته از متن حداین اوصاف  ا، امشوندیاطلاق م ثیبر متن حد نکهیبا ا

در کتب حدیث، درایه، فقه و  .شوندیعارض م ثیاعتبار تفاوت حالات رجال سند بر متن حد
گونه باشد و حدیث ضعیف آن اصول نیز چنین آمده: حدیث صحیح آن است که سندش بدین

ه و وسعت در با مسامح ،گونه باشد. بنابراین انتساب این صفات به سنداست که سندش آن
ي فِ »گویند: معنا است و باید قید لازم برای تعیین مقصود خویش را بیان کنند، مثلا می

پس  3.خروج از اصطلاح است -کنندکه تصریح میچنان-این  که« ن ابن أبي عمیرعَ  یحِ حِ الصَّ 
است پس در عبارت کشی نیز منظور این  .است« متن حدیث»به معنی « نهُ عَ  ح  صِ ما یَ »تعبیر 

                                                      
 .17ص ،2ج ،الوافي کاشانی، فیض .1
 .41ص ،2ج ،الرجالیة الرسائل شفتی، .2
 .74ص ،الدرایة علم في الرعایة ثانی، شهید .3
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ت حدیث منقول از اصحاب اجماع است. در نتیجه اتصاف حدیثی به  1که اجماع بر صح 
 صحیح است. ،ت نیز بدین معناست که انتساب این حدیث به امامصح

ه شبیری در پاسخ به دلیل اول محدث نوری به نکات زیر اشاره میآیت  کند: الل 

تَصْحِیحُ مَا »نخست اینکه عبارت »کند: ایشان در پاسخ به اشکال سخافت تعبیر بیان میالف( 
ی دربارۀ دستۀ اول از فقیهان )نظیر زراره و محمد بن مسلم( نیامده « یَصِح  عَنْهُ  در کلام کش 

به کار رفته که ظهور بیشتری در « تَصْدِیقُهُمْ لِمَا یَقُولُونَ »است؛ دوم اینکه دربارۀ این افراد تعبیر 
تر از دیگر اصحاب اجماع دارند، اگر راویان جایگاهی مسلم اینو چون  ،معنای وثاقت دارد

تر، سست و نامتناسب بود، نباید برای افرادی با جایگاه ویژه« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ »عبارت 
 9«.شد که ظهور بیشتری در معنای وثاقت داردتعبیری بیان می

اند، و آن را تعبیری سست ندانسته فهمیده مؤید ایشان برای اینکه فقیهانِ دیگر نیز همین معنا را
ی شهرآشوب است. ایشان علت تفاوت تعبیر میان کلامِ ابنعبارت ابن شهرآشوب و عبارتِ کش 
ی میالجملۀ ابنرا نقلِ فی شهرآشوب نیز از دهد ابننقلی که نشان می ؛3داندشهرآشوب از کش 

ی مطلبی جز وثاقت درنیافته است؛ زیرا ب رای دستۀ دوم از فقها، به جای عبارتِ کلامِ کش 
 .را آورده است« تصدیق»تنها کلمۀ « تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »

شهرآشوب صرفا قصد داشته بخشی از شرحِ حالِ این افراد را بیان کند و ابن»شاید ادعا شود که 
یرا اگر ؛ اما این ادعا پذیرفتنی نیست؛ ز«نظر کرده استرو از نقلِ برخی عبارات صرفازاین

شهرآشوب نیز از آن همین همان فرضیۀ دوم باشد و ابن« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »مدلولِ عبارتِ 
های این ترین مشخصهکه از مهم-« تَصْحِیحُ مَا یَصِح  »مدلول را فهمیده باشد، نیاوردنِ عبارتِ 

                                                      
 .14ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
ث شد، یانب که گونههمان .3 ی نقلِ  از متفاوت نقلی را شهرآشوبابن نقل نوری محد   بر اجماع و داندمی کش 

ی نقلِ  به منحصر را «عَنْهُ  یَصِح   مَا تَصْحِیحُ »  بیفزاید. اجماع این اعتبار و ارزش بر ترتیب بدین تا شماردنمی کش 
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 بنابراین کرد؛بایست آن را نقل میپذیر نیست و وی میتوجیه -رودافراد به شمار می
 1.شهرآشوب نیز از این عبارت، معنایی بیش از وثاقت استظهار نکرده استابن

ای متداول و مصطلح بوده و لفظِ ثقه، واژه»شبیری در پاسخ به این اشکال که  اللهآیت( ب
را همان « تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ »، معنای «نیازی به استفاده از تعبیری مغلق نبوده است

است « ثَبَتَ لَنَا»به معنای « صَحَّ لَنَا»داند. به نظر ایشان، به حسب متبادر عرفی، می« قتوثا»
آید، فعلِ مباشر و می« عَنْ »رود که آنچه پس از در جایی به کار می« ثَبَتَ عَنْهُ فُلَان  »و تعبیر 

هُ قَالَ »رو، واسطۀ همان شخص باشد. ازاینبی قول و سخن »ن معناست که بدی« صَحَّ عَنْ زَیْدٍ أَنَّ
باواسطۀ وی را تصحیح « مطلب و گفتارِ »کنیم، نه اینکه واسطۀ زید را تصحیح میبی« گفتنِ 

 .کرده باشیم

برای نمونه، اگر زید مطلبی را از عمرو نقل کند و عمرو نیز با وسایط، آن را از بکر نقل کرده 
زید از « نقل کردنِ »است که در واقع، « نْ زَیْدٍ ثَبَتَ عَ »به معنای « صَحَّ عَنْ زَیْدٍ »باشد، تعبیر 

 -و نه نقل کردنِ گوینده-را مربوط به متن حدیث بدانیم « صَحَّ عَنْهُ »دهد. اگر عمرو را نشان می
مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ »را « صَحَّ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ »ناچار باید قیودی را در تقدیر بگیریم و منظور از 

تَصْحِیحُ مَا یَصِح  » بنابراینبدانیم، در حالی که تقدیر گرفتن خلاف اصل است. « رٍ نَقْلُهُ أَبِی عُمَیْ 
اند و این تعبیر، عبارت بدین معناست که اصحاب، نقل کردن آنان را تصحیح کرده« عَنْهُمْ 

 9.دیگری از وثاقت است

ث نور یادعا ینا پاسخ ج( چون صحت، هم یاوصاف یث،حد یکه از نظر علما- یمحد 
اوصاف بر متن  ینا اما عروض شوند،یاطلاق م یثحد ضعف، قوت و حسن، اگرچه بر متن

در  -شودید بر آن عارض مبلکه به اعتبار تفاوت احوال رجال سن ؛یستمتن ن برخاسته از خود
 .خواهد شد یینکامل تب صورتِ ادامه به 

                                                      
  .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
 همان. .9
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 دلیل دوم: توالی فاسدۀ التزام به صِرف وثاقتب. 
ث نوری را میدلیل دو د  توان از عبارات ایشانم محد  در بررسی نقلی فهمید که شیخ محم 

 .آورده است« قیل»با تعبیر  1«استقصا الاعتبار»عاملی در 

ث نوری مطلبِ منقول را همراه با نظرِ شیخ محمد  چنین  —سبطِ صاحبِ معالم  —محد 
ی فهم می»مطرح کرده است:  خودِ « اند.شود که این رجال ثقهبرخی ادعا دارند از عبارتِ کش 

ثقه بودنِ راویانِ احادیث اختصاص به این افراد ندارد و راویانِ دیگری »نویسد: شیخ محمد می
شود که علتِ اختصاصِ این عنوان به اند؛ پس این پرسش مطرح مینیز در این وصف شریک

ث نوری آن کند کهوی سپس به تفصیل وجوهی را بیان می« افرادِ یادشده چیست؟ ها را محد 
 .طولانی دانسته و ظاهرا نپذیرفته است

ث نوری در بررسیِ آن نقل می نخست اینکه اگر منظور این باشد که کلامِ : گویدخودِ محد 
ی  کنم کسی تنها به معنای وثاقتِ آن راویان است، گمان نمی«( تَصْحِیحُ مَا یَصِح  عَنْهُ )»کش 

دوم اینکه افادۀ این  .ای بسیار داردبارت با معنای وثاقت فاصلهچنین گمانی ببرد؛ زیرا این ع
کْل  مقصود از چنین عبارتی، همانندِ آن است که کسی لقمه را ا  ز پشتِ سر به دهان بگذارد )أَ

سوم اینکه هیچ  .لفظی شایع و متداول در این علم بوده است« ثقه»مِنْ قَفَا(؛ در حالی که واژۀ 
در  .تا از تعبیری استفاده شود که با هدف و منظورِ گوینده منطبق نیست ای وجود نداردانگیزه

پذیر است و کاملا  نتیجه، فهمیدنِ این معنا از عبارتِ یادشده تنها با تکلف و توجیه امکان
 .رودخلافِ ظاهر به شمار می

ی قصدِ بیانِ مطلبِ دیگری را داشته و در ضمنِ آ ن، وثاقت را ولیکن اگر منظور این باشد که کش 
که طبقِ نظرِ مشهور نماید؛ چناننیز به دلالتِ التزامی مطرح کرده است، این سخن درست می

ی، صحتِ روایت به معنای صحتِ انتساب به امام است، »گویند: که می- منظور از عبارتِ کش 

                                                      
  .2۳2و2۳0صص ،2ج ،الآمل أمل عاملی، .1
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زی به حتی اگر راویِ ضعیفی نیز در میان باشد؛ در نتیجه، رواتِ پس از ایشان تا معصوم نیا
هدف همین است. وحید بهبهانی نیز در آغازِ کلامش در معنای اجماع، به  -«بررسی ندارند

 1.همین مطلب تصریح کرده است

ث نور یۀپاسخ اشکالات اولالبته   ینبه ا یدقسمت، با یندر ا .شد یاناول ب یلدل یلدر ذ یمحد 
اجماع دلالت دارد، وجه  تنها بر وثاقت اصحاب یاگر عبارت کش  »پاسخ داد که:  یاشکال و

هستند که اجماع بر  یزن یگرید یانچراکه راو یست؟عنوان به اصحاب اجماع چ یناختصاص ا
 .«اردوثاقت آنان وجود د

لازم است که  یاختصاص عنوان به هجده نفر، هنگام : »گویدمیدر پاسخ  یریشب اللهآیت
مجموعه  نیوجه اختصاص ا شانیباشد و ا یدر کلام کش  « اصحاب اجماع»به نام  یامجموعه

آمده و اصطلاح  «ءهاقَ فُ الْ  یَةُ تَسْمِ » یرتنها تعب یکه در عبارت کش   یدر حال ؛نکند انیرا ب
رو، انتظار مستشکل  ینآمده است؛ از ا یدو در کلام متأخران پد یپس از و« اصحاب اجماع»

 ندارد. یوجه

هجده نفر اختصاص دارد؛  ینبه هم «یژهفقاهت و» ینکرده، ا یحتصر یگونه که کش  همان البته
فقه را از آنان  یهان،فق یگراند و دبوده سرآمد در عصر امامان یهانافراد، فق ینمعنا که ا ینبد

بودن هر دسته )مانند زراره و « أَفْقَه»آنان، به  یپس از ذکر اسام یرو، کش   یناند. از همفراگرفته
بر  شدیم یتنها زمان ین،. بنابراکندیم یسهفقاهت مقا یثبن دراج( اشاره و آنان را از ح یلجم
اما نامش در کلام  بود،یدر فقاهت سرآمد و مورد اتفاق همگان م یخرده گرفت که فرد یکش  
 9.آمدینم یکش  

ث نور یریشب اللهیتآ  ینکه: اگویدمیخرده گرفته و  یپس از پاسخ به اشکالات، بر نظر محد 
لِمَا  یقُهُمْ وَ تَصْدِ »و سپس عبارت « عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ » آمده است: یدر عبارت کش  

                                                      
 .13و1۵صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .27 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
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 یمعنا« عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »مراد از  ینکهاست بر ا ایینهبر آن عطف شده، قر «یَقُولُونَ 
ث نور  .یستن یمورد نظر محد 

دو جمله به  ینعطف اوثاقت باشد،  یبه معنا« عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »عبارت  اگر
عطف،  یناگر ا یمتداول است؛ اما حت یارخواهد بود که در متون، بس یریعطف تفس یکدیگر،

بالاتر  یکند و پس از آن مطلب یاندال بر وثاقت ب ینخست مطلب یکش   ینکههم نباشد، ا یریتفس
 یاربس یلبابتدا مط یو ینکهاست. اما ا یحو صح یاز نظر ساختار کلام، عرف سازد،را مطرح 

ث نور یانمانند اثبات وثاقت همه راو یعال از عبارت  یتا معصوم )بر اساس نظر محد 
و صرفا دال بر وثاقت )با عبارت  تریینپا یو سپس مطلب یدرا بگو«( عَنْهُمْ  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »
به  یکرک ی،پردازرتعبا گونهین( را مطرح کند، ناهمگون است و ا«یَقُولُونَ لِمَا  یقُهُمْ تَصْدِ  وَ »

در  یزکه وثاقت ن کندیم یانافراد ب یندال بر رفعت شأن ا یعبارت یکش   یوقت یراز رسد؛ینظر م
ندارد و با قواعد بلاغت و  یمحض وثاقت، وجه یتر با معنانازل یآن نهفته است، ذکر مطلب

 1منافات دارد. یاتادب

 شواهدی بر انتساب محتوای روایت به امام معصومج. 
ث نور به امام معصوم آورده  یتروا یرا از کلام علماء بر انتساب محتوا یرچهار شاهد ز یمحد 

 :شودیشاهد اشاره م یکتنها به  ،است که ما به جهت اختصار
د  یَصِح  مَا  یحُ تَصْحِ »موصول در عبارت دربارۀ معنای  «ابان بن عثمان ۀرسال»در  یشفت سی 
و  کندیم یتروا یاست که راو یزیعلماء منظور همان چ یشترب : از نظرکندتصریح می ،«عَنْهُ 

بود،  یحسند تا اصحاب اجماع صح ۀنظر دارند اگر سلسلنظر آن است که اتفاق ینا یجۀنت
افراد صادر  یناز ا یتیبدانند روا یقیاگر به طر یا پذیرند؛یرا م یتو آن روا است یحصح یثحد

ت آن روا تر مطلب با اصطلاح متقدمان مناسب ینود دارد. اوج یتشده است، اجماع بر صح 
 ی،حل   ۀاز علماء )مانند علام یاری. نظر بسشودیاز عبارت متبادر م یزمعنا ن یناست و هم

اصحاب اجماع  ۀدربار یزو...( ن یفاضل خراسان یین،مجلس یرداماد،م ی،ثان یدد، شهوداوابن

                                                      
  همان. .1
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 1.است ینهم

ی دربارۀ ث نوری ظهور عبارت  کش  اصحاب اجماع در این قول و انتساب این قول به  محد 
داند و نقل قول بیشتر را موجب ملامت را مسلم می دانشمندانای از مشهور در کلام عده

 9شمارد.می

های نقل روایت از اصحاب اجماع تا وثاقت واسطه»ادلۀ محدّث نوری بر . ۳
 اللّه شبیریو نقد آیت «معصوم

ث نوری بر  از عبارات  «های نقل روایت از اصحاب اجماع تا معصومواسطه وثاقت»دلیل محد 
ۀ دوی در بررسی اشکال سی  شود.می روشن ،مختار خود شفتی به نظری 

ی بر وثاقت اصحاب علت دلالت نداشتن عبارت کش  : گویدمیشفتی در رد  این نظریه  دسی
ی آمده و ایشان ها، این است که اجماع مذکور در کلام اباجماع و راویان پس از آن وعمرو کش 

متقدمان  با متأخران تفاوت دارد. صحیح نزدایشان  نزد« صحیح»ست و اصطلاح متقدمان ااز 
حدیثی است که صدور آن از معصوم احراز شده باشد؛ چه از طریق مخبر صادق و چه از راه 

رود. شمار می قت افراد سند بهای اعم برای وثاقرائن خارجی و اصول معتبر؛ و این امر لازمه
ت ثابت شود، خواه از جهت ایناز رو، برای اعتماد به حدیث باید صدور آن به صورت حج 

 3.اعتماد به مخبر باشد و خواه از جهتی دیگر

ث نوری عبارات دیگری  د شفتی-البته از نظر محد  نیز وجود دارد که شبیه  -به جز کلام سی 
ن است که آاند؛ و مناط همۀ این کلمات گرفتهیکدیگرند و گویا برخی آن را از برخی دیگر 

ت»اصطلاح  ی نمیمتقدمان  نزد« صح  تواند بر وثاقت اعم است و به همین دلیل، عبارت کش 

                                                      
ة الرسائل شفتی، .1   .42ص ،الرجالی 
  .۳۵-۳۳صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .9
ة الرسائل شفتی، .3  .4۵و44صص ،الرجالی 
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 آنچه گفته شد، اما به این دیدگاه اشکال شده است که 1د.ای نقل روایت دلالت کنهواسطه
 ینکر شده است، ظهور در اکه سند ذ ییجا است که سند ذکر نشده باشد؛ امادرست  ییجا

 اند.داشته یزافراد را ن ینا یقدارد که قصد توث

 یانذکر سند صرفا از باب ب یدشا یراز ؛ندانسته استوارد را اشکال  این، سید شفتی در پاسخ
سپس در  یباشند که نتوان به آنان اعتماد کرد. و یاز کسان یاناتصال سند باشد؛ هرچند راو

دو  ینآورده است که ا «عمیریابصفوان و ابن» ۀدربار یطوس یخ: شفزایدایکلام خود م ییدتأ
 یهاوثاقت واسطه»اصحاب اجماع بر  ۀدربار یکش   عبارتاگر  کنند؛ینفر جز از ثقه نقل نم

 یطوس یخنداشت که ش یوجه داشت،یدلالت م «از اصحاب اجماع تا معصوم یتنقل روا
 9د.دو نفر اختصاص ده ینکلام خود را به ا

ث نوری اما می اعم است از صحیح متقدمان  ی اگر این قول )صحیح در نظرحت»گوید: محد 
دانم ی که میهرچند تا جای-ن حال از برخی علما اصطلاح متاخران( را نیز بپذیریم، با ای به

ای واضح عام  وسیلۀ قرینهکنیم که نظرشان آن است که، بهتبعیت می -تعداد کمی هستند
یم دلیل گویبلکه می کند.( بر خاص  )صحیح نزد متاخران( دلالت مینقدمامت )صحیح نزد

نیز همین توثیق مشایخ اصحاب اجماع است، در « تصحیح ما یصح  عنهم»اجماع عصابه بر 
حالی که افراد دیگری نیز در وثاقت و جلالت با این افراد شریک هستند و هیچ طعنی نیز 

 3«اند.مرده نشدهندارند، ولی جزء اصحاب اجماع ش

 .کندخود دو مقدمه بیان می ۀایشان در توضیح ادل

                                                      
  .۳3ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل ستدرکم نوری، .1
  .۳3و۳۵صص همان، .9
 .۳3ص همان، .3
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 : معنای صحت در کلام علمااولمقدمۀ الف. 
ت»دربارۀ معنای  و اصولیان( دو نظریه  فقیهانثان، رجالیان، متقدمان )محددر کلام « صح 

 دیگربه معنای وثاقت بوده است و برخی صحت در کلام متقدمان  مطرح است: از نظر برخی
 اند.با این برداشت مخالفت کرده

ث نور  داده است: یحتوض یطوس یخکلام ش یانرا ضمن ب یشنظر خو یمحد 

ة  یدر فصل -متقدمان و وجهِ آنان است یاندر م یعهش که زبان- یطوس شیخ از کتاب عُد 
ت مضمون خبر واحد دلالت دارد»که  یقرائن یانالأصول در ب لت بر بطلان آن دلا» یا ،«بر صح 

: گویدمی« هاحکم مرسل» یاندر ب و« دلالت دارد یگربر خبر د یخبر یحبر ترج» یا «کندیم
ت مضمون خبر واحد دلالت دارند اما موجب علم نم برکه  یقرائن )بلکه در حد  شوندیصح 

است(، کتاب )منظور  یاطاحت یاسپس عقل )منظور اباحه  یزند؛ظن هستند( چهار چ
ت متواتر قطع یفحوا یاه مخصصات، عمومات، ادل  .شماردیرا برم یکتاب است( و سن 

با خبر واحد موافق بود، عمل به آن  یادشده یاز موارد قطع یکی: اگر افزایدیدر ادامه م شیخ
تِ خودِ خبر ن یلموافقت، دل ینخبر واجب است؛ هرچند ا  یتچه بسا روا یراز یست؛بر صح 

ت قطع اجماع  ۀپس از آن دربار یطوس یخدارد. ش موافقت یکاذب باشد، اگرچه با سن 
ت مضمون خبر واحد دلالت دارد، اما امکان  یاجماع هم قطع گر: ایدافزایم باشد، بر صح 

ت خودِ خبر بدان یلندارد اجماع را دل خبر نبوده بلکه  ینمستند اجماع ا یدشا یراز یم؛بر صح 
وجود داشته و از  یتبر آن روا یاعکه اجماند؛ چرااست که آن را نقل نکردهبوده  یگریخبر د

ت خبر دلالت ندارد. هم ینرو اینااند؛ ازبوده نیازیب یلدل یانب قرائن، بر  ینا ۀموافقت بر صح 
تِ خودِ خبر دلالت نم ت مضمون خبر دلالت دارند اما بر صح  شد که  یانب یراز کنند؛یصح 

 1ادله موافق است. ینباشد، هرچند با ا یجعل یتروا یدشا

                                                      
 .24۵-24۳صص ،2ج ،العدة طوسی، .1
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ث نوری  : شیخ طوسی در این عبارت چند بار تصریح گویدمینقل این عبارات  پس ازمحد 
شود و نظر اصحاب نیز بر همین است. پس چگونه ها خبر صحیح نمیکرد که با این موافقت

یح چیست و بر آن ترتیب دربارۀ حدیث صحمتقدمان  پروا بگویند که نظرتوانند بیبرخی می
ث ن 1آثار دهند؟ پردازد خویش می ات مخالفان و دفاع از نظریۀوری در ادامه به بیان نظرمحد 

 شد. پوشیچشمکه به جهت اختصار از بیان آن 

ث نور یدر پاسخ به ادعا یریشب اللهیتآ ت و حسن  ینکهبر ا یمبن- یمحد  ت، ضعف، قو  صح 
نبوده بلکه به  یثاوصاف برخاسته از متن حد یناما ا شوند،یاطلاق م یثبر متن حد ینکهبا ا

عبارات  ییبا اشاره به نارسا -شوندیعارض م یثاعتبار تفاوت حالات رجال سند بر متن حد
ث نور از  یدیجد یرو وارد بودن اشکال بر آن، به تقر یشخو یۀو اثبات نظر یینتب یبرا یمحد 

ث نور  یزن یدجد یربه همان تقر یشانتا آن اشکال برطرف گردد؛ البته ا پردازدیم یعبارت محد 
 .سازدیوارد م یگرد یاشکال

ظ شود، این تقریر کلام آیت ث نوری تحف  الله شبیری چنین است: اگر بر ظاهر عبارات محد 
ص می ت»شود اشکال بر آن وارد است که با رجوع به استعمالات مشخ  مان و « صح  نزد متقد 

ران، هم صفتِ متنِ حدیث است و هم صفتِ سند. از سوی دیگر، توان ادعا کرد نمی متأخ 
ت»استعمال، اعم از حقیقت و مجاز است و استعمالِ  دربارهٔ سند، مجازی و دربارهٔ متن  «صح 

که آخوند خراسانی فرموده است: اگر استعمال بدون علاقه و حدیث، حقیقی است؛ زیرا چنان
بالسند » ای «یحةبالأسناد الصح»عبارت  یریشب اللهیتآ 9.تنزیل باشد، نشانهٔ حقیقت است

تِ سلب است؛ ازا داندیم یقیاستعمال حق یزرا ن «یحالصح  رو،ینو نشانهٔ آن، عدمِ صح 
ث نور یادعا  مخدوش است. یمحد 

                                                      
  .۳2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .22 و 20صص ،الاصول کفایة خراسانی، .9
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ث نور ینرفع ا یبرا یریشب اللهآیت  ینکه: با اکندیم یرتقر ینرا چن یاشکال، کلام محد 
ت» ت»هم وصفِ سند است و هم وصفِ متن، اما استعمال « صح  از سند،  یبخش یبرا «صح 

ث نورقطعا مجاز است؛ و مثالِ مطرح ت»عدمِ استعمالِ  یبرا یشدهٔ محد  در خصوص « صح 
ت در بخش اقع(، در ویدسند )بدون ق اگر عبارت  رو،یناز سند است. ازا یدربارهٔ استعمالِ صح 

باشد،  آنان تا معصوم( یخدربارهٔ سند )وثاقت اصحاب اجماع و مشا« عنه یصح  ما  یحتصح»
ت»استعمالِ  پس  یست؛ن یقیحق یاستعمال یناز سند خواهد بود و چن یدر بخش« صح 

ت»  یتوصفِ متنِ روا ی،و در عبارت کش   یستن سندموارد[ وصفِ تمامِ  یلقب ین]در ا« صح 
 1است.

ث نور یسپس به ادعا یریشب اللهیتآ  :دهدیپاسخ م ینچن یمحد 

ت» یِ اصطلاح یمعنا یمراد کش   اگر عا« صح  ث نور یباشد، مد  قابل اثبات است؛ اما  یمحد 
ت» ت در لغت به معنا یزن یگرید یمعنا« صح  به  یئیاست که در هر ش« درست» یدارد: صح 

ت به احاد ین. ایابدیمعنا م یءفراخور حال آن ش خاص  یبه علم یحت   یا یثمعنا از صح 
 یانسان به کار رود به معناعام است که اگر دربارهٔ بدن  معناییاختصاص ندارد، بلکه 

، و اگر دربارهٔ «مطابقت با واقع» یاستفاده شود به معنا یعلم یا، اگر دربارهٔ قاعده«تندرست»
 یصح  ما  یحتصح»است. پس در عبارت « ثبوتِ آن یاصدق » یبه کار رود به معنا یتسند روا

ت لغو که یاست؛ هنگام یندهثبوت کلام گو یا، منظور، اجماع بر صدق «عنهم را به  یصح 
 ینمطلب بد ینافراد است. ا ینمنظور، درست بودنِ کلامِ ا دهیم،یاصحاب اجماع نسبت م

: قال أبان بن عمیریقال ابن أب»مثلا  در عبارتِ  دانیم؛یگو مافراد را راست ینمعناست که ا
 یندهٔ گو کلامِ  -که از اصحاب اجماع است- عمیربیانقل کردنِ ابن یلهٔ به وس...« تغلب: 

د. مؤشودیما اثبات م یابان بن تغلب( برا یعنی) واسطهیب مطلب آن است که صاحب  ینا ی 

                                                      
 .20 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
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ع ت»است:  یمعالم مد  مان اصطلاح خاص  « صح   یشان،نداشته و استعمال آن نزد ا ینزد متقد 
 بوده است. یلغو یتنها به معنا

ه به احتمالِ ا ینا یشینمطالب پ نتیجهٔ  ت در عبارت  یمعنا ینکهاست که با توج  صح 
ث نور تواندیم« عنهم یصح  ما  یحتصح» بر  یمبن- یصدق و ثبوت باشد، کلام محد 

مان و ا یبودنِ معنا یاصطلاح ت نزد متقد  موصول در عبارت، متن  ی«ما»مراد از  ینکهصح 
ت  یمعنا یبرا یریشب اللهیتکه آ یاحتمال یرات؛ زیسن یرشقابل پذ -است یاتروا لفظ صح 

 1«.إذا جاءَ الاحتمالُ بَطَلَ الاستدلالُ »است و  یقو یاند، احتمالح کردهمطر

 و ارادۀ خبر ثقه« صحیح»دربارۀ اطلاق کلمۀ  متقدمانشواهد محدّث نوری در کلام . 1
محدث نوری از عبارات متقدمان دوازده شاهد آورده تا ثابت کند مرادِ آنان از اطلاقِ واژهٔ 

الله شبیری تمام این شواهد را بررسی کرده و بوده است. آیت« خبر ثقه»، همان «صحیح»
 شود.پاسخ داده است. به جهت رعایت اختصار، در اینجا تنها به سه مورد پرداخته می

واسطۀ کتابی کافی که ... هر که علم دین و عمل به آن به»گوید: کلینی در آغاز کافی می  .1
ث نوری می 2«بگیرد. خواهد، از آنرا می آثار صحیحه از صادقین گوید: در محد 

میراث »فائدۀ چهارم توضیح دادیم که منظور از صحیحه، خبر ثقه است و  کلینی در باب 
 4و3تر از این دارد.نیز، کلامی واضح« فرزند برادر و جد  

ث نوری، نسبت میان  در توضیح مختصر مطالب فائدۀ چهارم باید گفت: بنا بر دیدگاه محد 
نزد متقدمان و متأخران، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا متقدمان « یحصح»منظور از 

ت، عدالت را شرط نمی شمردند، برخلاف دانستند و تنها وثاقت را کافی میدر معنای صح 
ت خبر می ران که عدالت را شرط صح  ث نوری در فائدۀ چهارم در پاسخ متأخ  دانند. محد 

                                                      
  همان. .1
  .0ص ،2ج ،الکافي کلینی، .9
  .22۵ص ،7ج همان، .3
 .41ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .4
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ت»ت برای صدق عنوان که پنج مناط غیر از وثاق-به شیخ بهایی  بر احادیث « صح 
گوید: این پنج مناط، قرائن اطمینان به صدور روایات هستند که در این حالت می -آوردمی

نیز، پذیرش شهادت کلینی به وجود این قرائن، از پذیرش شهادت ایشان به وثاقت راویان 
 تر است.آسان

ث نوری در ادامه، در پاسخ به سید محمد مجاهد و وحید بهبهانی در کتاب اجتهاد و  محد 
ت»اخبار، قرائن دیگر برای صدق عنوان  کند و در پایان، قرائنی را بر احادیث را رد می« صح 

عای خویش دربارۀ رابطۀ که شیخ بهایی ذکر کرده بود به وثاقت راویان برمی گرداند و مد 
ران را اثبات می گیرد منظور کلینی که جه میکند. وی نتیمعنای وثاقت میان متقدمان و متأخ 

ادِقِینَ »عبارت  حِیحَةِ عَنِ الصَ  را به کار برده، یا وثاقت راویان آن اخبار « بِالآثَارِ الصَ 
 1گردد.ای که به وثاقت راویان برمیگانهبوده یا قرائن پنج

ل گوید: نخست آنکه با رجوع به فائدۀ چهارم دلیالله شبیری در پاسخ به این شاهد میآیت
ث نوری به دست نمی را همان « آثار صحیحه»آید که چرا ایشان مراد از واضحی از محد 

دانسته است؛ زیرا ایشان کلام شیخ بهایی دال بر تفاوت صدق عنوان « اخبار ثقات»
ت» ران را نقل کرده است. در دیدگاه شیخ بهایی، متقدمان « صح  در کلام متقدمان و متأخ 

ران فقط به  گویند؛ بلکه روایتی که راویان آن، عدل امامی باشند صحیح نمیبرخلاف متأخ 
ت بر روایات، قرائنی پنج اند؛ مانند عرضۀ کتاب به امام گانه داشتهآنان برای اطلاق صح 

ر یک روایت در اصول مختلف و غیره که به واسطۀ آن ت معصوم و تکر  ها روایات را به صح 
 اند.کردهمت صف می

ث نوری ک د مجاهد و وحید بهبهانی در کتاب اجتهاد و اخبار را سپس محد  لام سید محم 
ها روایتی را صحیح اند که متقدمان به واسطۀ آنکند که دستۀ دوم قرائنی را برشمردهبیان می

ث نوری در ادامه، قرائن ایشان را رد میمی کند و سه قرینه را مخصوص شیخ دانستند. محد 
داند؛ سپس بدون توضیح و استدلال، یگر را نیز اشتباه میشمارد و دو قرینۀ دصدوق می

گرداند و در نتیجه، تفاوتی میان صحیح گانۀ شیخ بهایی را به وثاقت راوی بازمیقرائن پنج
ران نمی گردد؛ اما گذارد. البته برخی قرائن شیخ بهایی به وثاقت راوی برمیقدمایی و متأخ 

                                                      
 .400-401صص ،۳ج همان، .1
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ث نوری مبنی بر تفاوت ها هیچ ربطی به وثاقت رابرخی از آن وی ندارند و ادعای محد 
ران )جز در عدالت و مذهب( صحیح نیست. ت میان متقدمان و متأخ   نداشتن صح 

این »گوید: نیز،  کلینی پس از ذکر چند روایت می« میراث ابن اخ و عم  »ثانیا، در باب 
ا اجماع برخلاف مضمون آن صورتی که  در 1«ها وجود دارد.اخبار، صحیح هستند؛ ام 

در « عَن بَعضِ أصحَابِهِ »آخرین روایت پیش از کلام کلینی، روایتی مرسله است و عبارت 
ث نوری واضح میسند آن دیده می شمارد که منظور از شود؛ با وجود این، چگونه محد 

« بعض»دهد آن صحیح در کلام کلینی، روایت ثقه است؟! چگونه این عبارت نشان می
ت این روایات، با قرائن بوده است؛ همان ده است؟! به نظر مینیز، فردی ثقه بو رسد صح 

 2قرائنی که شیخ بهائی بیان کرده است.
ث نوری می .1 اصحاب اجماع، اقرار به فقه بیان شده و در ادامه  اولدربارۀ دستۀ »گوید: محد 

نیامده « صِح  عَنهُمتَصحِیحُ مَا یَ »و دربارۀ آنان، عبارت « تَصدِیقُهُم لِما یَقُولُونَ »آمده: 
نیامده است. « تَصدِیقُهُم لِمَا یَقُولُونَ »است؛ اما در دستۀ دوم و سوم این عبارت آمده ولی 

و حکم همه را یکی  3انداولا، هفت نفر از بزرگان، میان اصحاب اجماع فرقی نگذاشته
ت ااند؛ پس تفاوت تعبیر، نشاندانسته ین تفاوت تعبیر، دهندۀ تفاوت معنا نیست. ثانیا، عل 

آن است که فتاوای متقدمان، همان متن حدیث بوده و تفاوتی میان آن دو نبوده است؛ لذا 
تَصحِیحُ مَا »وقتی در طبقۀ اول، به فقه اقرار شده است، با دلالت التزامی بر همان معنای 

اند بیان کردهدلالت دارد؛ زیرا آنچه متقدمان، فتوای خویش را با لسان روایت « یَصِح  عَنهُم
کردند، دادند که نزدشان معتبر بوده است؛ پس آنچه نقل میو آنان تنها به روایاتی فتوا می

دانستند. در نتیجه، همۀ اصحاب اجماع، الانتساب به ایشان میصادر از معصوم و ثابت

                                                      
  .22۵ص ،7ج ،الکافي کلینی، .1
 .20 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
 سید ،بهبهانی وحید کاشانی، فیض مجلسی)اول(، علامه میرداماد، معالم، صاحب از: عبارتند نفر هفت این .3

  .31-31صص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، کاظمینی. اعرجی محسن سید بحرالعلوم،
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د ها وثوق داشتنکردند که به صدور آناند و همگی روایاتی را نقل میحکمی مشترک داشته
ق شده است.   1«و این وثوق با توجه به ادلۀ گذشته، تنها با وثاقت راویان آن احادیث محق 

ث نور یریشب اللهیتآ متن  یث،احاد پذیریمی: نخست آنکه میدگویم یدر پاسخ به محد 
« منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ » یمان بوده است؛ اما اقرار به فقه را به همان معنامتقد یفتاوا

او را مطابق با  یفتاوا ۀکه هم یستآن ن یبه معنا یمبدان یهرا فق یکس ینکها یراز دانیم؛ینم
ط او بر ا ی تخبرو یبلکه به معنا یم،بدان حیحواقع و ص نمونه، اگر  یفن است؛ برا ینو تسل 

ق اصفهان است؟!  یحصح یشانا یفتاوا ۀمعناست که هم ینبد یاآ یم،بدان یهرا فق یمحق 
مان ن و  کردندیانتخاب م یاتروا یانبوده، در م یتروا یشانمتن فتاوا ینکهبا ا یزمتقد 

حات و د . ینندبرگز یشخو یرا به عنوان فتوا یتیتا روا نمودندیامور را اعمال م یگرمرج 
ت  یم،اعتقاد داشته باش یبه فقاهت شخص یداست، شا یامور نظر ینپس چون ا اما صح 

 .یریماو را نپذ یفتاوا ۀهم

مان متن روا یفتاوا ینکها ،نکهآ مدو  کردندیم یتکه هر چه روا شودینم یلبوده، دل یتمتقد 
را نقل  یمختلف یاتبلکه ممکن است در موضوعات گوناگون، روا ؛آنان باشد یفتوا یزن

 یجه،با فقه و فتوا نداشته باشد؛ در نت یمیکه گاه ارتباط مستق یاورندرا ب یاتیروا یکنند و حت
 یزآنان ن اتیمرو ۀبر اعتبار و انتساب هم یکه اقرار به فقه، با دلالت التزام یریمذپینم

 دلالت کند.

ت مضمون خبر است و نه خودِ خبر؛ پس  یت،آنکه تطابق فتاوا با متن روا مسو از قرائن صح 
ث نور یعامد تواندینم ینهقر ینا  9ما ثابت کند. یت خودِ خبر است، برارا که صح یمحد 

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
 و باشد نداشته خبر صحت بر دلالتی ولی کند دلالت خبر متضمن صحت بر ایقرینه است ممکن که گذشت .9

 را صحیحی کلام هر تعبیری به و ندارد امام از آن صدور با ایزمهملا است، صحیح مضمون این اینکه به علم

  باشد. کرده بیان امام که نیست نیاز
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 اول از اصحاب اجماع، صرفا ۀطبق ۀاستدلال روشن شد که چرا دربار ینبا اچهارم آنکه 
  آورده نشده است.« منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ »اقرار به فقه شده و عبارت 

دوم و سوم، در کنار اقرار به فقه، باز  ۀکه چرا در طبق آیدیم یشپرسش پ ینا ،یانپا در
چهار نکته  ینشده است؟ پاسخ آن است که از ا یانب «منهُ عَ  ح  صِ یَ ا مَ  یحُ صحِ تَ »عبارت 

 ۀدربار شدهیانفقرات عبارت ب ۀو هم یستن یحصح یث نورمحد یعاشد که مد روشن
ا مَ  یحُ صحِ تَ »است و عبارت  «ونَ ولُ قُ یَ ا مَ لِ  مهُ یقُ صدِ تَ »همان  یاصحاب اجماع، به معنا

 1است. یشینپعبارات  یبرا یحیو توض یریتنها عطف تفس «منهُ عَ  ح  صِ یَ 

ث نوری برای اثبات نظرشان عبارت کتاب  .۳ ة الأصول»شاهد دیگر محد  و  2است «عُد 
: اگر گویدمی یاتروا یاندر بحث تعارضِ م یطوس یخشاستدلال به آن چنین است که 

را مرسَلا  نقل کرده  یتروا ینکه ا یکس ۀدربار یدمسنَد، با یگریمرسَل باشد و د یتیروا
و از  کندیبه ارسال مموثوق   ۀبود که تنها از ثق یود؛ اگر از کساناست )مرسِل( دقت ش

. یستن یگرانبا مسنَدات د یان مرسَلات ویم یفرق کند،یارسال نم یرثقهغ ۀواسط یانِ راو
د بن اب یانجهت، اصحاب م ینبه هم احمد بن  یحیی،صفوان بن  عمیر،یمرسَلاتِ محم 

د بن اب ه یبزنط نصریمحم  اند، و مسنَدات معروف یرثقاتکه به عدم نقل از غ ریگد یاو عد 
 .گذارندینم یفرق یگراند

ث ه: »ایدزفایشاهد م ینا یلدر تکم ینور محد  صفوان و  عمیر،یاز ابن اب یرکه غ یاآن عد 
 یدهستند؟ با یاست، چه کسان یرثقاتمعروفشان عدم نقل از غ یژگیهستند و و یبزنط

 یژگیو ینرا تنها اصحاب اجماع دانست که بد یطوس یخت شدر عبار «یرغ» ینمنظور از ا
« وجود ندارند.وصف باشند  ینمعروف به ا علما یانکه م یگرید ادافر یرامعروف هستند؛ ز

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
  .2۵۵-2۵4صص ،العدة طوسی، .9
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 ینل از امرس یتینباشد و روا یاندر م یجا تعارضآن است که هر یلمراس یندِ ارزش اشاه
 1افراد وجود داشته باشد، عمل به آن واجب است.

ث نور بر این باور است کهدر پاسخ  یریشب اللهتیآ  یحعبارت صح یناز ا یاستظهار محد 
ث نور یراز ؛نیست  یبا عنوان یگروهوجود  ی،طوس یخگمان برده است که منظور ش یمحد 

وجود  یعنوانِ جمع ینکه ا ییاست و تنها جا یرثقاتخاص و معروف به عدم نقل از غ
 گفت: یدپاسخ با دارد، اصحاب اجماع است. اما در

باشند  یخمنظور ش خاص که مجتمعا یبا عنوان یعبارت، وجود جماعت ینآنکه از ا نخست
م .شودینم یدهفهم است که به صورت  یعبارت، وجود افراد یناز ا یخآنکه منظور ش دو 

وجود  یاندر عبارات رجال یافراد ینآنکه چن مسو اند.صفت را داشته ینفردفرد و مجزا ا
د بن ع ۀکه دربار یمانند نقلدارند؛   یبرا یآمده است که حت یاشعر یسیاحمد بن محم 

د بن خالد برق و  یرجعفر بن بش یارا از قم اخراج کرد؛  ینقل از ضعفاء، احمد بن محم 
ه بن م قَاتِ وَ رَوَوْا عَنْهُ »شان گفته شده است: که درباره یزعفران یمونعبدالل  ؛ «رَوَی عَنِ الثِ 

نقل  «مهِ اتِ یَ اوَ رِ بِ  م وَ هِ وق  بِ وثُ مَ »را از رجالِ  یاتشکه گفته است روا یحسن طاطربن  یعل یا
 ی،طوس یخاز شپس  یاهزارهبا گذشت اصحاب اجماع امروزه و  ینکها چهارم کرده است.

تبر مشهور یلاند، دلشده مطرحمعروف و شناخته یبه عنوان جمع تِ و معروف ی   یجمع ی 
 یژگیو ینبد یاز آن، چه جمع یشدر آن زمان و پ یدد یدو با شودینم یخدر زمان ش یشانا

از اصحاب اجماع  یبرخ یاتِ روا یش،در کتب خو یطوس یخآنکه ش پنجم اند.مطرح بوده
از  یبرخ یخِ را که از مشا یاتیکرده و روا یف( را تضعیصفوان و بزنط عمیر،یاز ابن اب یر)غ

اند اصحاب اجماع یخِ افراد مشا ینا ینکهه اب یاصحاب اجماع است جرح نموده و التفات
ث نور ی،طوس یخش ادمر دهدیکه نشان م ینداشته است؛ امر  یاز کلام و یبرداشت محد 

 .یستن

                                                      
  .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
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ه به ا باآنکه  نتیجه  یعامد توانیکه بر آن وارد است، نم ییهااحتمالات و نقض ینتوج 
لا یَرْوُونَ وَ لا »با عبارت  یخه شک یافراد یرفتپذ توانیاکثر مو حد یرفترا پذ یث نورمحد

نْ یُوثَقُ بِهِ  وجه عموم و خصوص من ۀوصفشان کرده، با اصحاب اجماع رابط« یُرْسِلُونَ إِلا عَمَ 
ک به  یخاثبات وثاقت مشا یعبارت برا ینک به اتمس رو،ینازا د؛دارن اصحاب اجماع، تمس 

 1عام است. یۀمصداق ۀعام در شبه

 در کلام متقدمان« صحّت»ی اصطلاحیِ . قرائن انکار معنا2
هآیت ث نوری، شواهد و قرائنی از شیخ طوسی در  الل  هشبیری در پاسخ به محد  آورد تا می عُد 

ای که ایشان بیان معنای اصطلاحی نیست. از چهار قرینه« صحیح»اثبات کند مراد شیخ از 
 شود:اند، دو قرینه در این نوشتار بررسی می کرده

الله شبیری، عنوانی که شیخ طوسی برای ول )عنوان بحث شیخ طوسی(: از نظر آیتقرینۀ ا
ة الأصول»فصل یازدهم کتاب  ت»برگزیده است، نشان از این دارد که شیخ « عُد  را طبق « صح 

ران نمی ةِ »داند. شیخ طوسی عنوان بحث را اصطلاح متأخ  تِي تَدُلُ  عَلَی صِحَ   فِي ذِکْرِ الْقَرَائِنِ الَ 
ت را در برابر بطلان قرار داده، روشن « أَخْبَارِ الآحَادِ أَوْ عَلَی بُطْلَانِهَا نهاده است و از اینکه صح 

ران؛ زیرا در برابرِ اصطلاح می ت، ثبوت است و نه اصطلاح متأخ  شود که منظور از صح 
ران،  نوان بحث به قرار دارد و نه بطلان خبر! پس آنچه در ع« عدم وثاقت راویان روایت»متأخ 

ت، همان معنای  ت و بطلان مت صف شده، متن روایت است؛ در نتیجه، منظور از صح  صح 
 2لغوی یعنی ثبوت و صدور است.

قرینۀ دوم )عبارت شیخ طوسی(: شیخ طوسی دربارۀ ترجیح برخی روایات برر روایرات دیگرر، 
 گوید:می

یِینَ فِي الْعَدَدِ » یُتْرَكُ الْعَمَلُ بِمَا  فَإِنْ کَانَ رُوَاتُهُمَا مُتَسَاوِ ةِ وَ وَالْعَدَالَةِ، عُمِلَ بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَ 
، نُظِرَ فِي حَالِهِمَرا: فَرإِنْ  ةَ أَوْ یُخَالِفَانِهَا جَمِیعا  إِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ یُوَافِقَانِ الْعَامَ   کَرانَ مَتَری یُوَافِقُهُمْ؛ وَ

إِذَا عُمِلَ بِأَحَدِ الْخَبَرَ  یرلِ، وَ أْوِ یْنِ أَمْکَنَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الآخَرِ عَلَی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَضَرْبٍ مِنَ التَ 

                                                      
 همان. .1

  اجماع(. )اصحاب 11 جلسۀ همان، .2
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ذِي یُمْکِنُ مَعَ الْعَ  مَلِ بِرهِ عُمِلَ بِالْخَبَرِ الآخَرِ لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ بِهَذَا الْخَبَرِ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الَ 
نَ  الْخَبَرَیْنِ جَمِیعا  مَنْقُولَانِ مُجْمَع  عَلَی نَقْلِهِمَا، وَلَیْسَ هُنَاكَ قَرِینَة  تَردُلُ  الْعَمَلُ بِ 

َ
 الْخَبَرِ الآخَرِ؛ لِأ

حُ أَحَدُهُمَا بِهِ عَلَی الآخَرِ، فَیَنْبَغِي أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا إِذَا أَمْکَر ةِ أَحَدِهِمَا، وَلَا مَا یُرَجَ  لَا نَ، وَ عَلَی صِحَ 
رَاحُ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ الآخَرِ. ذِي إِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَ اطِ   1«یُعْمَلَ بِالْخَبَرِ الَ 

ه شبیری در این قرینه شیخ طوسی پس از فرض اینکه دو روایت از جهت عدالت به گفتۀ آیت الل 
حاتی دیگر را مطرح می حرات کند؛ سرپس در فررض تکرافؤ و برابررراویان برابرند، مرج  یِ مرج 

ت یکی از دو خبر دلالت نکند... اگر قرینه»افزاید: بعدی، شیخ می در این کرلام .« ای بر صح 
ت نمی ران باشد؛ زیررا فررض، آن برود کره راویرانِ هرر دو شیخ، صح  تواند طبق اصطلاح متأخ 

ت در اینجا، همان معنای ثبوت و صردور  روایت عادل هستند؛ پس مقصود شیخ از کلمۀ صح 
 2معصوم است. از

ث نوری چند شاهد دیگر آورده که ثابت کند متقدمان برای اعتبار بخشی به  در ادامه محد 
اند و به قرائن خارجی دال بر اعتبار ها داشتهروایات و کتب خود تکیه بر وثاقت راویان آن

 3بیان شده است. مستدرکاند که در ای نکردهبخشی به روایات هیچ اشاره

 اللّه شبیریمۀ اول از دیدگاه آیتبندی مقدجمع
مان نشان می اختصاصِ اطلاقِ صحیح »دهد ادعای انتسابِ نظریۀ بررسی صریح عبارات متقد 

 .به قدمای اصحاب، شواهد تاریخیِ کافی ندارد و پذیرفتنی نیست« به روایاتِ محفوف به قرائن

 ب. مقدمۀ دوم: قرائن، موجب حجیّت خبر واحد
ث نوری قرائن   4داند: داخلی یا خارجی.موجب حجیتِ خبر واحد را دو دسته میمحد 

                                                      
 .240ص ،2ج ،العدة ،طوسی .1
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .9
 .4۵ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
 .۵2ص ،همان .4
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 قرائن داخلی( ۱
ث نوری، منظور از قرائن داخلی، وثاقت یا عدالت به معنای اعم است؛ بدین معنی  از نظر محد 

شود، یا منظور، وثاقت به معنای اخص است که عدالت هر راوی بنا بر مسلکش سنجیده می
ای که دیگر فرقی در مذهب وجود ندارد و ضبط و ظ شده است؛ به گونهکه ایمان نیز در آن لحا

اگر کسی از صفت وثاقت برخوردار بود و روایت وی  1.ثبت نیز داخل در این معانی است
ت شد، می ت روایتش از جهت آن فرد داد؛ چه صاحب کتاب باشد و حج  توان حکم به صح 

توان گفت هر روایتی را که دانیم. بدین صورت میچه نباشد و چه همۀ روایاتش را بدانیم و چه ن
زراره یا حسین بن سعید نقل کرد صحیح است، اگر بقیۀ روات هم ثقه باشند. بر همین اساس 

الْعَمْرِيُ  وَابْنُهُ ثِقَتَانِ، فَمَا »فرماید: که به احمد بن اسحاق می است کلام امام حسن عسکری
ي ي فَعَنِ  یَا إِلَیْكَ عَنِ  هُمَا  أَدَ  ي فَعَنْي یَقُولَانِ، فَاسْمَعْ لَهُمَا وَأَطِعْهُمَا، فَإِنَ  یَانِ، وَمَا قَالَا لَكَ عَنِ  یُؤَدِ 

قَتَانِ الْمَأْمُونَانِ   3و2«.الثِ 

 قرائن خارجی( ۲
ث نوری آنچه در مشرق الشمسین ذیل همین عنوان شمرده شده را جزء قرائن  5و مفاتیح 4محد 

ها مت صف ساخت مگر پس توان حدیثی را بدانگونه قرائن، نمیر ایند 6خارجی دانسته است.
گاهی از اقترانِ خودِ حدیث به آن قرائن؛ زیرا تمام این قرائن از اوصافِ خودِ خبر هستند و تا  از آ

ص نشده باشد، مت صف بودن یا نبودنِ آن به این قرائن را نمی توان دریافت. زمانی که خبر مشخ 
توان همۀ روایاتش را به رۀ راویی که ثقه بودنِ وی برای ما احراز نشده است، نمیرو، درباازاین

                                                      
  .۵2ص ،همان .1
  .۳۳1ص ،2ج ،الکافي کلینی، .9
 .۵2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .3
  .۳1-13صص ،الشمسین مشرق خواجویی، .4
 .۳12و۳10صص ،الأصول اتیحمف مجاهد، .5
 .۵2ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک ،نوری .6
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کای قرائنِ خارجی صحیح دانست؛ زیرا اگر علم به وجودِ قرائنِ خارجی از طریقِ خودِ راوی  ات 
حاصل شود، این راه باطل است؛ چراکه فرض بر این است که وثاقتِ راوی احراز نشده است. 

رائن از راهِ اطلاع از خودِ روایت حاصل شود، فرض این است که هنوز روایتِ و اگر علم به ق
 شناسیم.خاص را نمی

ت کرد که روایت از شخصی معلوم و محصور در البته گاه می توان دربارۀ روایاتی حکم به صح 
کتابی خاص یا از راویی خاص باشد )به طوری که بدانیم هرچه فلان راوی از فلان شخص 

گاهی از تکنقل کند تکِ روایات( یا قرائنِ دیگری در میان باشد ، صحیح است؛ بدون نیاز به آ
ص سازد.  1که بتواند اقتران یا عدم اقترانِ روایت به قرائنِ خارجی را مشخ 

هنگامی »از مصادیق قرائنِ خارجی، نقلی است که شیخ طوسی در کتاب الغیبة آورده است: 
نگاشت، جناب حسین بن روح نوبختی فرمود: کتاب را را « کتاب التکلیف»که شلمغانی 

بیاورید تا بدان بنگرم. پس آن را نزد وی آوردند و ایشان کتاب را از آغاز تا انجامش برخواند و 
است، جز دو یا سه مورد که بر  دربارۀ آن فرمود: تمامِ آنچه در این کتاب آمده، روایت از ائمه

 2«ا لعنت کند!آنان دروغ بسته است؛ خداوند او ر

 بندی مقدّمۀ دوم: اتّکای متقدمان به قرائن داخلیجمع
ی اگر به قولِ بعضی از دانشمندان  ث نوری، بر پایۀ این مقدمات روشن شد که حت  به باور محد 
مبنی بر اعم بودن صحیح قدمائی از صحیح متاخران را بپذیریم و همچنین بپذیریم که 

اب قرائن داخلی و گاهی از قرائن خارجی بوده است، حکمشان بر صحت روایات گاهی از ب
واسطۀ اما با وجود این باید به دو دلیل منظور از صحیح دربارۀ اصحاب اجماع را صحیح به

                                                      
  .۵1 و ۵2صص ،همان .1
 .412و410صص النص، للحجة، الغیبة کتاب ،الغیبة طوسی، .9
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البته دلایلی نیز بر این اتکای اصحاب بر قرائن داخلی ارائه  1قرائن داخلی دانست و نه خارجی.
 شده است:

 دلیل اول: عمومیت حکم علماء

اند، ا دربارۀ تمام روایاتی که به شکل صحیح از این افراد نقل شده، حکم به صحت کردهعلم
ها نفر اول صاحب اصل باشند یا بدون اینکه احادیث را محدود و بدون تخصیص به اینکه این

معین کنند؛ زیرا احادیث اصحاب اجماع منحصر نیست به آنچه در کتبشان هست )به 
و نیز روایات آنان نیز به راوی خاص  و معلومی منحصر نیست، پس خصوص طبقه اول و دوم(، 

 2تواند باشد.سبب حکم بر صحت تنها جهت دوم می

 دلیل دوم: استحالۀ بررسی تمام روایات اصحاب اجماع

تکِ به صورت متعارف باید این مطلب را نزدیک به محال دانست که علماء با بررسی تک
وایات را تصحیح کرده باشند؛ زیرا عمدۀ روایات شیعه از طریقِ روایات و احراز وجود قرائن، ر

داند چقدر از این احادیث اکنون در دسترس اصحاب اجماع به ما رسیده است )و خدا می
ی از حریز، از محمد بن مسلم  نقل  -که یکی از شش نفرِ دستۀ اول است-نیست؛ زیرا کش 

پرسیدم، تا می آنکه حکمِ آن را از امام باقرکرده که گفت: با هیچ رأیی مشاجره نداشتم مگر 
هزار حدیث  43این  3.هزار روایت پرسیدم 23 هزار حدیث پرسیدم و از امام صادق ۳1اینکه 

داند باقیِ های ایشان بوده، از تمام روایاتِ کتب اربعه بیشتر است و خدا میکه پاسخِ پرسش
زراره کمتر از روایاتِ محمد بن مسلم باشد؛  کنم روایاتِ قدر بوده است! گمان نمیروایات چه

بردم احادیثِ پدرم از بین اگر زراره نبود، گمان می»فرموده است:  دربارۀ زراره، امام صادق
ل در تراجم و جوامع حالِ اغلبِ اصحاب اجماع چنین است؛ چنان 4«رفت.می که بر اهلِ تأم 

                                                      
 . ۵1ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
  .۵1ص ،همان .9
  .۳03ص ،2ج ،الرجال معرفة اختیار کشی، .3
 .۳4۵ص همان، .4
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تِ تما م این روایات به واسطۀ قرائن خارجی به پوشیده نیست(؛ ]پس عادتا محال است که صح 
 1تمام علماء رسیده باشد.[

ث نوری هنگام نتیجه ثان و اصحابِ «عصابه»افزاید: منظور از گیری میمحد  ، عموم محد 
ی، گستره بیتحدیث در مکتب اهل ای وسیع داشته و در است؛ بزرگانی که در دوران کش 

رو، ادعای اینکه تمامی این دانشمندان ودند. ازاینهای مختلف جهان اسلام پراکنده بسرزمین
لاع داشتهبر اقترانِ تک اتِ اصحاب اجماع به قرائنِ خارجی اط  ی و استادش تکِ مروی  اند و کش 

فاقِ  گاه بودهنیز از این احاطه و ات  ه است.اند، فرضیهنظر آ  2ای بس دور از ذهن و ناموج 

عا شود مبنای اجماع بر تِ روایات، مقابلۀ نسخه اشکال: اگر اد  ها از ها و احراز صدق آنصح 
از روایات، موجبِ قطع یا ظن به  بسیاریراه قرائن خارجی است؛ یا حتی علم به صحت 

تکِ روایات مطابقتِ مابقیِ احادیث با واقع شده باشد )تا دیگر نیازی به بررسیِ جداگانۀ تک
 توسط تمامیِ علماء نباشد(، پاسخ چیست؟

عا نیز کاملا بیپاسخ م ث نوری: این اد  اساس است؛ زیرا مستلزمِ انتسابِ فرآیندی حدسی حد 
به علمای شیعه است؛ بدین معنا که آنان پس از اطمینان از صحت بخشی از روایات، مابقی را 

ت دانسته باشند! برای بطلان بر همان مقدار بررسی شده قیاس کرده و ناآزموده حکم به صح 
، ماجرای شلمغانی بهترین گواه است؛ چراکه علم به صحت بخشی از احادیث گونه قیاساین

ت و علم به یک فرد، حتی موجد ظن به صدق مابقی روایات او نمی شود، تا چه رسد به قطعی 
 3مطابقت.

ث نوری علت انحصاری اجماع عصابه بر صحت  در نتیجه با این مقدمات، از نظر محد 
 کردند.که اصحاب اجماع تنها از راویان ثقه نقل میروایات اصحاب اجماع این است 

                                                      
  .۵۳ص ،7ج الخاتمة، ،الوسائل مستدرک نوری، .1
 .۵4ص همان، .9
 .همان .3
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 اللّه شبیری به مقدمۀ دوم محدّث نوریج. پاسخ آیت
 توان در چهار قسمت بیان کرد:الله شبیری زنجانی را میپاسخ آیت

ث نوری، چیزی جز وثاقت خودِ اصحاب اجماع نیست؛ با این  الف. نتیجۀ استدلال محد 
شود تنها ه همۀ روایاتِ اصحاب اجماع، محال است، فهمیده میاستدلال که احاطۀ عصابه ب

اند، ها را صادر از معصوم دانستهراه برای علمِ عصابه به صدور روایاتی که اصحاب اجماع، آن
ث نوری این  اعتقادِ عصابه به وثاقت خودِ اصحاب اجماع بوده است. پس نتیجۀ استدلال محد 

ت از سوی عصابه، مبتنی بر اعتقاد آنان به وثاقتِ خودِ است که پذیرشِ حکم به صدور روایا
 اصحاب اجماع بوده است.

ای با دانستند، ملازمهها را صادر میب. اعتقاد عصابه به صدور روایاتی که اصحاب اجماع آن
های اصحاب اجماع تا امام معصوم ندارد؛ زیرا ممکن است اصحاب وثاقت مشایخ و واسطه

د به نقل  دانستند. در روایاتی بودند که در نظر خویش انتساب آن به امام را ثابت میاجماع مقی 
دانستند، به دلیل وثاقت نتیجه، با اذعان به اینکه هرچند بسیاری از روایاتی که آنان صحیح می

ها بوده است، اما صحیح دانستن همۀ این روایات، از این راه نبوده است؛ بلکه برخی راویان آن
 اند.ر در اصول، عرضه به امام یا قرائن دیگر، برای اصحاب اجماع ثابت شدهبه دلیل تکر  

ج. با توجه به احتمال وجود قرائن خارجی نزد اصحاب اجماع برای اثبات صدور روایت، 
ها دانست؛ پس تنها از اینکه اصحاب توان راه منحصر برای ایشان را تنها وثاقت واسطهنمی

 توان وثاقت راویان واسطه در آن را نتیجه گرفت.ابت بدانند، نمیاجماع، انتساب روایتی را ث

ر در اصول یا عرضه به امام برای همۀ  ه به اینکه برخی قرائن خارجی مانند تکر  د. با توج 
ی باشد و متوق ف بر اجتهاد و حدس آنان است، صحیح دانستن اصحاب اجماع نمی تواند حس 

 کند.ها را برای ما ثابت نمی، انتساب آنو پذیرش انتساب روایات از سوی آنان

نتیجه آنکه استدلال به وثاقت راویان واسطه تا امام )فایدۀ رجالی( یا صدور روایت از امام 
ک به عام در شبهۀ مصداقیۀ همان عام است.  )فایدۀ حدیثی( به دلیل نقل اصحاب اجماع، تمس 
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ل، احتمال پذیرشالبته آیت صدور روایت به دلیل نقل اصحاب اجماع  الله شبیری با اندکی تنز 
 1شمارد.)فایدۀ حدیثی( را بعید نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
ث نوری و آیت  الله شبیری در مقدمات مؤثر در نتیجۀ بحث چنین است:مقایسۀ دیدگاه محد 

ت»نخستین مقدمۀ مؤثر دربارۀ اصحاب اجماع، تبیین معنای  أَجْمَعَتِ »در تعبیر « صح 
 های دوگانه چنین است:است. مختصر دیدگاه« ابَةُ عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَصِح  عَنْهُمْ الْعِصَ 

ران تفاوت خاصی نگذاشته است؛ تنها  ث نوری میان معنای صحیح نزد متقدمان و متأخ  محد 
ران-تفاوت این است که صحیح نزد متقدمان  ق، حتی اگر  -برخلاف متأخ  شامل افراد موث 

ت نزد متقدمان نیز شتند نیز میمذهب امامیه ندا شده است. در نتیجه، به نظر ایشان صح 
وصف روایت است اما به اعتبار رجال سند آن؛ بدین معنا که روایتی را که متصل به معصوم 

ق ت است و راویان آن در هر طبقه موث  ران(، متصف به صح  اند )بنابر اختلاف متقدمان و متأخ 
ی آن است که عصابه، متفقا به صحت روایاتی )به داند. با این توضیح، معمی نای عبارت کش 

ق بودن دادند که اصحاب اجماع به صحت آناعتبار توثیق راویان آن( حکم می ها )به اعتبار موث 
 راویان( حکم داده بودند.

ت»الله شبیری زنجانی، از دیدگاه آیت در کلام متقدمان اصطلاحی خاص نداشته و به « صح 
ست و سالم بوده است. البته باید درست در هر چیزی را به مقتضای خویش معنا معنای در

کرد؛ اگر دربارۀ کلام شخصی باشد، به معنای صدق، ثبوت و مطابقت با واقع کلام گوینده 
نظر داشتند هر کلامی که از است. در عبارت مذکور نیز مقصود آن است که عصابه اتفاق

با واقع و صادق است. ایشان در ادامه با بررسی لغوی این اصحاب اجماع ثابت شود، مطابق 
واسطۀ آن فرد دلالت های بیبه نقل« صَحَّ عَنْ فُلَانٍ »رسند که عبارت کلام به این نتیجه می

ی این است که نقلدارد؛ ازاین واسطۀ اصحاب اجماع، صادق و های بیرو معنای عبارت کش 
 ثابت است.

ی، بررسی لفظ مقدمۀ دوم برای تشخیص معن در این عبارت است. مبانی « ما»ای عبارت کش 

                                                      
 .11 جلسۀ ،رجال خارج درس زنجانی، شبیری .1
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 مطرح در این بحث به قرار زیر است:
ث نوری، لفظ  دلالت بر مروی، متن حدیث یا کلام معصوم دارد. به باور « ما»از دیدگاه محد 

ت وصف متن حدیث است، پس  ق به متن حدیث « یصح  عنه»ایشان، چون صح  نیز متعل 
ت برای کلام معصوم از نقل خواهد بود؛ بر ا ی، توصیف صح  ین اساس، مقصود از عبارت کش 

 اصحاب اجماع است.
ی « ما»الله شبیری زنجانی، مراد از به نظر آیت معنای مصدری است؛ در نتیجه عبارت کش 

ت گفتار )به معنای « روایت کردن این افراد»دربارۀ  خواهد بود و مفاد این عبارت، صح 
روایت کردن و »اند، ن افراد است. یعنی آنچه را اصحاب تصحیح کردهای«( گفتن»مصدری 

اصحاب اجماع است. بنابراین مقصود آن است آنچه اصحاب اجماع از « نقل حدیث
اعی باشد(، استادشان نقل کرده و به او نسبت داده اند )حتی اگر استاد، راوی ضعیف یا وض 

 نقلی درست و بدون اشتباه بوده است.
ی چنین است: بنابراین  نظر کلی این دو اندیشمند دربارۀ عبارت کش 

ث نوری:  دیدگاه محد 
 . اصحاب اجماع، ثقه هستند.2
 . انتساب محتوای روایات اصحاب اجماع به امام معصوم، صحیح است.1
های نقل روایت ایشان تا امام معصوم( همگی . راویان پس از اصحاب اجماع )واسطه۳

 اند.ثقه
مبنا، اگر یکی از اصحاب اجماع در سند روایتی قرار داشت، برای بررسی سند آن بر پایۀ این 

های های نقل روایت از صاحبان کتابروایت، تنها باید راویان پیش از اصحاب اجماع )واسطه
توان به صحت حدیثی تا اصحاب اجماع( را بررسی کرد و در صورت وثاقت این راویان، می

ی افزون بر اینکه توثیقی خاص برای اصحاب اجماع به روایت حکم کرد. در نتیجه ، عبارت کش 
آید، یکی از توثیقات عام برای اثبات وثاقت راویان از اصحاب اجماع تا امام معصوم شمار می

 نیز خواهد بود.
 الله شبیری زنجانی:دیدگاه آیت

 . اصحاب اجماع، ثقه هستند.2
ت انتساب روایات اصحاب اجماع به معص1  ومان با این دلیل قابل اثبات نیست.. صح 
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های نقل روایت از ایشان تا امام معصوم( با . وثاقت راویان پس از اصحاب اجماع )واسطه۳
 این دلیل قابل اثبات نیست.

ی، تنها بر وثاقت اصحاب اجماع دلالت دارد و بر وثاقت مشایخ  بر پایۀ این مبنا، عبارت کش 
ت انتساب روایاتشان آن رو اگر در سند روایتی یکی از به معصوم دلالتی ندارد. ازاینها و صح 

شود و وثاقت دیگر افراد سند باید اصحاب اجماع وجود داشت، تنها آن راوی توثیق می
ی تنها توثیقی خاص برای اصحاب اجماع  جداگانه بررسی شود. در این دیدگاه، عبارت کش 

 آید.است و دیگر جزء توثیقات عام به شمار نمی

 منابع و مآخذ
، قم: دفتر الشواهد المکیة ةالفوائد المدنیة و بذیل استرآبادی، امین، محمدامین بن محمدشریف، .2

 .ق2413، 2انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة قم، چ
، تحقیق: محمدحسین آشتیانی و هاشم مناقب آل أبي طالب شهرآشوب، علامه، محمد بن علی،ابن .1

 .ق2۳72، 2قم: علامه، چرسولی، 
لإحیاء  مؤسسة آل البیت، قم: کفایة الأصول آخوند خراسانی، فاضل، محمدکاظم بن حسین، .۳

 .ق2412، 2، چالتراث
، تحقیق: احمد حسینی أمل الآمل في علماء جبل عامل حر عاملی، شیخ حر، محمد بن حسن، .4

 .اشکوری، بغداد: مکتبة الأندلس
، تحقیق: (هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة )منتخب المسائل سن،حر عاملی، شیخ حر، محمد بن ح .۵

، 2های اسلامی آستان قدس رضوی، چهای اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشبخش حدیث بنیاد پژوهش
 .ق2421

، تحقیق: گروه پژوهش مختلف الشیعة في أحکام الشریعة حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، .3
، 1تر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة قم، چدفتر انتشارات اسلامی، قم: دف

 .ق242۳
الدین محدث، احمد بن محمد ، تصحیح: جلالداوودرجال ابن الدین، حسن بن علي،حلی، تقي .7

 .ش2۳41، 2برقی و محمدکاظم میاموی، تهران: دانشگاه تهران، چ
مشرق الشمسین  یی، محمد بن حسین،شیخ بها ،ی، ملا اسماعیل، اسماعیل بن محمدحسینیخواجو .0

، 2های اسلامی آستان قدس رضوی، چ، تحقیق: مهدی رجایی، مشهد: بنیاد پژوهشو إکسیر السعادتین
 .ش2۳07
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، 1، قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، چکلیات في علم الرجال سبحانی تبریزی، سبحانی، جعفر، .2
 .ش2۳32

رسانی حوزه )وابسته به دفتر ، قم: پایگاه اطلاعلدرس خارج رجا شبیری زنجانی، شبیری، موسی، .21
 .ش2۳31-2۳32تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم(، 

، تحقیق: مهدی رجایی، الرسائل الرجالیة شفتی بیدآبادی، بیدآبادی، محمدباقر بن محمدتقی، .22
 .ق2427، 2اصفهان: کتابخانۀ مسجد سید اصفهان، چ

، تحقیق: رضا مختاری، قم: راد في شرح نکت الإرشادغایة الم شهید اول، عاملی، محمد بن مکي، .21
 .ق2424، 2انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، چ

، تحقیق: عبدالحسین محمدعلی بقال الرعایة في علم الدرایة الدین بن علي،شهید ثانی، عاملی، زین .2۳
 .ق2410، 2ی، چالله العظمی مرعشی نجفو محمود مرعشی، قم: کتابخانۀ عمومی حضرت آیت

، (کلانتر –الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی  الدین بن علي،شهید ثانی، عاملی، زین .24
 .ق2421، 2تحقیق: محمد کلانتر، قم: کتابفروشی داوری، چ

لإحیاء  مؤسسة آل البیت، قم: مفاتیح الأصول طباطبایی مجاهد، مجاهد، محمد بن علي، .2۵
 .ق2123، 2، چالتراث

، تحقیق: مهدی رجایی، (اختیار معرفة الرجال )رجال الکشي وسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن،ط .23
 .ق2414، 2چ ،لإحیاء التراث مؤسسة آل البیتقم: 

، 2، قم: محمدتقی علاقبندیان، چالعُدة في أصول الفقه طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، .27
 .ق2427

، تحقیق: عبادالله تهرانی و (ة )کتاب الغیبة للحجةالغیب طوسی، شیخ الطائفه، محمد بن حسن، .20
 .ق2422، 2احمد ناصح، قم: دار المعارف الإسلامیة، چعلی

یعة مرتضی،فیض کاشانی، فیض، محمدمحسن بن شاه .22 ، تحقیق: معتصم الشیعة في أحکام الشر
 .ق2412، 2مسیح توحیدی، تهران: مدرسۀ عالی شهید مطهری، چ

، اصفهان: کتابخانۀ امام أمیرالمؤمنین الوافي مرتضی،سن بن شاهفیض کاشانی، فیض، محمدمح .11
 .ق2413، 2، چعلي

اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: ، تصحیح: علیالکافي کلینی، ثقةالإسلام، محمد بن یعقوب، .12
 .ق2417، 4دار الکتب الإسلامیة، چ
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مؤسسة آل ، قم: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، محدث نوری، حسین بن محمدتقی، .1۳
  .ق2410، 2، چلإحیاء التراث البیت


